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در بررسي تطبيقي آثار و تعليق  انحلال تعهدات تشكيل
و فرانسه  در حقوق ايران

∗عليرضا يزدانيان

 دانشگاه اصفهان خصوصيگروه حقوق استاديار

)12/4/1387: تاريخ تصويب-28/1/1387: تاريخ دريافت(

:چكيده
نون مـدني فرانـسه از مـواد مختصر شده در حـالي كـه قـاايم به تعليق اشاره.ق189در ماده

و 1184تا1168 و به بيان تعليق پرداخته .انحـلال آن پذيرفتـه اسـت تعليق را در تشكيل عقـد

ده اند كه بين آثار عقدي كـه تـشكيل آن معلـقكرشارحين فرانسوي در كتب تعهدات مطرح
حـصول شده با آثار عقدي كه انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زماني شـامل قبـل از 

و معلق عليه،   پس از قطعيت بر عـدم امكـان حـصول معلـق عليـه پس از حصول معلق عليه

و در فقه اصولاً. تفاوت هاي بسيار وجود دارد با تنجيز شرط صحت عقد بوده عقد معلق كمتر

و   آثار تعليق در اين سه مقطع زماني كمتر اشـاره شـده،به همين دليل استقبال فقها روبرو شده

و بررسي آثـار ولي به  هر حال از منظر حقوق ايران عقد معلق يكي از اقسام عقود صحيح بوده

. پرداخته شده استاين مهماين مقاله به بررسيدر. ضروري استآن

: كليديگانواژ
.اثرقهقرايي، معلق عليه، انحلال، تشكيل، تعهد، تعليق

 Email: dr.alireza_yazdanian@yahoo.com 03117934126: فاكس∗
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اشاره.ق189 تعليق به اقـاقـاايم كـه حـالي در شده مـدنيمختصر نون

و1184 پرداخته تعليق بيان وبه عقـد تشكيل در را انحـلالتعليق

مطرح تعهدات كتب در فرانسوي كـهكرشارحين عقدي آثار بين كه اند ده
شـامل زماني دوره سه در است، شده معلق آن انحلال كه عقدي آثار

وعليه، عليه معلق حصول از حـصولپس امكـان عـدم بر قطعيت از پس

دارد وجود بسيار اصولاً. هاي فقه و. در. در بوده عقد صحت شرط تنجيز

و شده روبرو لدليلدليلفقها همين زماني،به مقطع سه اين در تعليق آثار

صحيح عقود اقسام از يكي معلق عقد ايران حقوق منظر از حال هر

تاستاست ت. ضروري است.   . تاستاس تاست.  . ضروري يبررسيبررسيدرضروري به مقاله ممهممهماين تاستاستاين شده .پرداخته
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 طرح مساله
رام فرانسه دو نوع تعليق.ق 1168ماده و تعليـق در انحـلال عقـد  اعم از تعليق در انعقاد

و چنين مقرر اي«:ه است كردپذيرفته كه وقوع آن متوقف بـر حادثـه تعهد هنگامي معلق است

و محتمل باشد خواه با معلق ساختن ايجاد تعهد خواه با معلق سـاختن انحـلال تعهـد، بـر  آتي

كه حادثه مزبور رخ دهد يا نه  به اين.ق1181ه در ماد.»حسب اين م فرانسه تشكيل معلق تعهد

كهشصورت مطرح كه همراه با شرط تعليقي بوجود آمده عبارت از تعهـدي اسـت« ده تعهدي

كه قبلاً  و محتمل بوده يا واقعه اي  به وقوع پيوسته ولي طرفين هنوز كه وابسته به واقعه اي آتي

ني.به آن آگاه نيستند در حالـت دوم. ست مگر بعد از تحقق واقعهدر حالت اول تعهد قابل اجرا

معلق مطلبي نيـست در قانون ايران در تعهد.»آثار تعهد از روز تشكيل تعهد بوجود خواهدآمد 

مي دارد.ق 189اما در مورد عقد معلق ماده)1371/200كاتوزيان( عقد منجـز آن اسـت كـه«م مقرر

و به امر ديگري نباشد .» الا معلق خواهد بودتاثير آن بر حسب انشاء موقوف

ماده آن.ق1183همچنين به كه ساخته مطرح را تعهد معلق انحلال فرانسه فاسخ«م » شرط

)La Condition résolutiore(و در تعريف آن آمده است شرط فاسخ شرطي است«:نيز گفته شده

ب  و امور را به همان وضعيتي مي گردد تعهد فسخ شده رمي گرداند كه هر گاه واقع شود موجب

ت.»...كه گويي تعهد هرگز ايجاد نشده است   در سـيس صـراحتاًأدر حقوق ايـران گـر چـه ايـن

ودر399 قانون مدني نيست اما با وحدت ملاك از مواد مي تواندر458 خيار شرط بيع شرط

كه انحلال عقد ظرف مـدتبه عبارتي به جاي فسخ اشكالي نداردد؛كرانحلال معلق را تصور 

به امري در آينده شود معي 10 كـه بـا لحـاظ مـاده)1/53ج.1372.و كاتوزيان 1371/201كاتوزيان(ن موكول

در برخي از آراء.ق و در فقه نيز مي رسد مـي تـوان مـشابه ايـنم چنين ماهيتي به نظر صحيح

كه فقها با اينكه عقد معلق را باطل همان)17/203ج 1414 حسيني روحـاني،(.نهاد را يافت   دانسته گونه

كه بـه تعليـق مي نمايند اما در موارد متفاوت مثال هايي مطرح نموده اند و بر آن ادعاي اجماع

فسخ كه)230/ 1375انصاري،(. در انحلال تعهد فرانسه بسيار نزديك است و حتي در مواردي تعليق

چه برخي  صـحيح بسيار شبيه به انحلال معلق در فرانسه است در فقه مطرح شده است كه اگر

بنابرين هـر دو.)3/221ج1418.بهوتي( صحيح دانسته شده است اما نوعاً)4/230ج1387،طوسي(نمي دانند

كه از برخي از مـواد. نوع تعليق در حقوق ايران قابل تصور است  ولي بر خلاف حقوق فرانسه

و  مـ قانون مدني مي توان وضعيت تعهدات معلق دني روابط طرفين را استنباط نمـود در قـانون

كه آثار نهاد حقـوقي.)1371/206كاتوزيان(. ايران، آثار تعليق مورد اشاره قرار نگرفته است   در حالي

ــاوت ــد متف ــده باش ــق ش ــلال آن معل ــه انح ــدي ك ــا تعه ــد ب ــق باش ــشكيل آن معل ــه ت ك

تا حصول معلـق عليـه كـه دوره هر يك در فاصله انشاءو مخصوصاً ) Légier.2001.p.215(بوده

و احكام آن پس از حصول معلق عليه يا پس از تزلزل است آثا  كه با آثار و احكام خاص دارد ر

و نباشد ديگري امر به موقوف بودانشاء خواهد معلق .»الا

آن.ق1183 به كه ساخته مطرح را تعهد معلق انحلال فرانسه م

La Condition résolutiore(است آمده آن تعريف در و شده گفته فاسخ«:نيز شرط

وضعيتي همان به را امور و شده فسخ تعهد گردد مي موجب شود

است نشده ايجاد ت.»...هرگز ايـن چـه گـر ايـران حقوق ًأدر ًأت ًأسـيست ًأسـيس

مواد از ملاك وحدت با ودر399 اما شرط ودر شرط ودر خيار ودر خيار در458 ودر

نداردد؛كرتصور اشكالي فسخ جاي به عبارتي انحلالبه كه

شود آينده در كاتوزيان1371/201/201/2كاتوزيان(امري بـا)1/53.ج.ج.1372.1372.1.و كـه

آراء از برخي در نيز فقه در و رسد مي صحيح نظر مـيبه

روحـاني، 17/203ج1 1414 1414 حسيني 17/203 معلقهمان)17/2 عقد اينكه با فقها كه گونه

نموده مطرح هايي مثال متفاوت موارد در اما نمايند مي اجماع

است نزديك بسيار مواردي)2/ 230/ 230/ 1375انصاري،(. فرانسه در حتي و

چه اگر كه است شده مطرح فقه در است فرانسه در معلق انحلال

14/230ج1ج1387 4/230 نوعاً)4/2 استاما شده دانسته ج1418.1418.1.يبهوتيبهوتي(صحيح ج1. .13/2 3/221 3/2

است قابل ايران كهحقوق فرانسه حقوق خلاف ولي
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و اقتضاء كه دوره اي قطعي است متفاوت بوده دارد تـا هـر اطمينان بر عدم حصول معلق عليه

سه مرحله جداگانه شامل قبل از حصول معلق عليه،  پـس از حـصول معلـق دو نوع تعليق در

و ــر عــدم عليــه ــرد پــس از قطعيــت ب ــرار گي ــورد مطالعــه ق ــه م  امكــان حــصول معلــق علي

)Stark.1972.p.547 et Mazeaud.1985.T.2.p.1086(.

 آثار عقد قبل از حصول معلق عليه:گفتار اول
خواه تعليق در تشكيل آن باشد يـا(در فاصله انشاء تا حصول معلق عليه، نهاد حقوقي معلق

ن) تعليق در انحلال آن  و از مي برد از يك عدم ثبات قبل از حصول معلق عليه.وعي تزلزل رنج

و اگر انحـلال آن  نه اگر تشكيل تعهد معلق شده باشد معلوم نيست تعهد بوجود خواهد آمد يا

روابط طرفين نيز تحت الـشعاع ايـن ناپايـداري. معلق شده باشد زوال يا بقاء آن روشن نيست 

و تكاليف. است و عدم ثبات در حقوق طرفين آثار زيـادي بـر جـاي نهـاده كـه اين ناپايداري

مـدني قـانون شارحين هاي نوشته در نيز برخي و شده اشاره فرانسه مدني قانون مواد در بعضا

به عكس در حقوق ايران، در قانون مـدني هـيچ اشـاره اي در ايـن.فرانسه انعكاس يافته است 

و احكامي كه و قانون مدني از ميان همه آثار 189بر تعليق بار است در مـاده زمينه وجود ندارد

ده كـر بـه بيـان تعريـف آن اكتفـا»والا معلق خواهد بود«فقط در چهار كلمه به صوررت.م.ق

و تعليق در انحلال تعهد مورد بررسـي. است در اين گفتار دو نوع تعليق شامل تعليق در انعقاد

و آثار متفاوت آنها در دوره تزلزل يعني قبل از حصول  .معلق عليه بيان مي شودقرار گرفته

 تشكيل معلق:اول
كهم فرانسه در تعريف تعهد معلق مقرر مي دارد.ق1181ماده كه تعهد معلق، تعهدي است

و محتمل الحصول يا در حال وقـوع معلـق شـده لكـن كماكـان بـراي طـرفين برواقعه اي آتي

و  اس.ق189ماده مجهول است گرچـه در فقـه اكثـر.تم ايران نيز تشكيل معلق عقد را پذيرفته

و  طباطبـاييو 4/208ج1417جيلانـي(دهكـر بر آن ادعاي اجماع فقها تنجيز را شرط صحت عقد دانسته

و2/98ج1387 وابن علّامه 1405/257حلي،(و تعليق را باطل دانسته)3/317ج1387طوسيو 12/429ج1404حكيم،

د يا در بيع اجماعاًو)10/229ج 1412اردبيلي مي  يـا نهايتـاًو)1/114ج 1420حـسيني روحـاني، ( اننـد باطل

و و برخي نيز از)1411/144مكي العاملي(فقط تعليق در تصرف را مي پذيرند تعليق در عقد را باطل

به عدم جواز تعليق ،(ده اندكرباب احتياط حكم  امـا قـانون مـدني بـه)1/507،ج1409موسوي خمينـي

كه آن را صحيح با توجـه بـه اين با وجود.)207/ 1371كاتوزيان(مي داند نظري گرايش نشان داده

و.ق191ماده  مي شود به قصد انشاء مي دارد عقد محقق درم كه مقرر با لحـاظ ايـن امـر كـه

بايد با نظر آن دسته از فقها همراه شد كه)1/76ج.1377.شهيدي(تعليق در انشاء قصدي وجود ندارد، 

فتكاليفتكاليف و حقوق در ثبات عدم و بـرناپايداري زيـادي آثار طرفين

شارحين هاي نوشته در نيز برخي و شده اشاره فرانسه مدني قانون

است هـيچ.يافته مـدني قانون در ايران، حقوق در عكس به

كه احكامي و آثار همه ميان از مدني قانون بارو تعليق بر

صوررت به كلمه بود«چهار خواهد معلق تعريـف»والا بيـان بـه

تعهد انحلال در تعليق و انعقاد در تعليق شامل تعليق نوع دو گفتار

حصول از قبل يعني تزلزل دوره در آنها عليهمتفاوت معلق

قمعلقمعلق
دارد مي مقرر معلق تعهد تعريف در معلق،فرانسه تعهد كه

كماكـان لكـن شـده معلـق وقـوع حال در يا الحصول محتمل

اس.ق189ماده پذيرفته را عقد معلق تشكيل نيز ايران گرچـه.استاستم

و دانسته عقد صحت عاجماعاجماعشرط ادعاي آن 417يجيلانـيجيلانـي(دهكـربر

13/3ج1ج1387طوسيو 3/317 دانسته)3/3 باطل را تعليق 1405/2حلي،(و وابن257/2/

اننـباطلاجماعاً
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و تعليق مي دانندء در منشاتعليق در انشاء را باطل يزدي( را صحيح به عقيـده.)1/91ج1378طباطبايي

پـذير طرفداران اين نظر، تعليق در انشاءقابل تصور نبـوده امـا تـصور تعليـق در منـشاء امكـان

و در عــرف نمونــه هــاي زيــادي)1/55ج.1372.و كاتوزيــان3/290ج1419موســوي بجنــوردي،(اســت

شدگ همان.)1/414ج 1419.طهوري(دارد آن ونه كه ذكر يعنـي تعريـف قانون مدني تا همين انـدازه

مي نماييم و احكام آن را مطرح ننموده كه در قسمت هاي بعد مطرح . بسنده نموده وآثار

 وضعيت عقد قبل از حصول معلق عليه-1
كه اگر تشكيل عقدي معلق بر واقعـه اي شـود بـراي طـرفين در ايـن در خصوص اين امر

چه حقي  و مرحله  نيـز مطلبـي بـه چـشم در آراء به وجود مـي آيـد قـانون مـا سـاكت اسـت

در.ق268ماده.پاسخ به اين سوال منوط به تعيين وضعيت عقد است.نمي خورد ايـنم مـصر

مي دارد  و مقرر اذاكان الالتزام معلقا علي شرط واقف فلا يكـون«مرحله عقد را فاقد اثر دانسته

ت اذا الا الشرطنافذا ماده»...حقق در وضعيت و.ق268 همين سوريه تكـرار.ق255 مادهم ليبي م

و آن93عراق وماده.م.ق288در ماده شده است و قراردادهـاي لبنـان مـضمون  قانون تعهدات

 باشـدءدر خصوص بحث مزبور در حقوق ايران گفته شد كه اگر تعليـق در منـشا.وجود دارد

به صحت عقد معلق اعتقاد به ذهـن مـي رسـد. داشت بايد زيـرا.البته اين ترديد بسيار فريبنده

به بطلان است در تعليـق در منـشاء نيـز ايـن ايـراد را  كه محكوم  صرف نظر از تعليق در انشاء

چه چيزي در عالم اعتبـار بـه وجـود آمـده كه اگر منشاء معلق است پس مي توان مطرح نمود

به عنوان منشاء، معلق شده است پس چـه به عبارتي اگر در تعليق در منش است؟ اء ماهيت عقد

كه بتوان گفت تعليق در منشاء صحيح است؟ با وجود  بايد اين چيزي در عالم اعتبار پديد آمده

كه در پاسخ اين ايراد جـواب داده انـد  و با فقهايي همداستان شد از ظاهر اين استدلال گذشت

نه عقد بسيط بلكه  به حصول معلق عليـه«كه در تعليق در منشاء پديـد مـي آيـد»عقدي منوط

كه عقدي پديـد آيـد منتهـا.)14/382ج1404طباطبايي حكيم،( به نظر برخي يعني اين  معناي تعليق هم

به حصول معلق عليه باشد و كامل شدن عقد موكول به همين دليل قـانون)1415/118فتح االله،(تمام

و مدني عقد معلق را از اقسام عقد صحيح دانس و اصل لزوم بوده و مشمول اصل صحت بينته

و تابع شرايط عمومي صحت عقد  و قائم مقام ايشان لازم الاتباع است و)م.ق190مـاده(طرفين

در حقـوق فرانـسه.)Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2004.p.665(شرايط اختصاصي خواهد بود

نا  .شـي از عقـد موجـود نيـست طبق نظر برخي دراين مرحله عقد وجـود دارد ولـي تعهـدات

)Flor.Aubert.Flour.Savaux.2006.p.207(.د كـه در كـر در فقه نيز مي توان اين نظـر را مـشاهده

اما دراين كـه در.)3/291ج 1419موسوي بجنوردي،(تعليق در عقد، در واقع تعهدات معلق شده است

بواين مرحله حقي ايجاد مي شود يا صرفاً  به حق جـود مـي آيـد، اخـتلاف يك آرزويي نسبت

دارد مي مقرر و دانسته شرط«اثر علي معلقا الالتزام اذاكان

ماده»...الشرط در وضعيت و.ق268 همين سوريه هم و سوريه هم و مادسوريه مادهم 255 هم

وماده.م.ق288ماده لبنـان93عراق قراردادهـاي و تعهدات قانون

تعليـق اگر كه شد گفته ايران حقوق در مزبور بحث خصوص

اعتقاد معلق ذهـنداشت. داشت. داشتعقد به فريبنده بسيار ترديد اين البته

منـشاء در تعليـق در است بطلان به محكوم كه انشاء در تعليق

اعتبـار عالم در چيزي چه پس است معلق منشاء اگر كه نمود

شمنشمنش در تعليق در شدهاگر معلق منشاء، عنوان به عقد ماهيت شاءشاء

است؟ صحيح منشاء در تعليق گفت بتوان كه آمده پديد اعتبار

ايراد اين پاسخ در كه شد همداستان فقهايي با و گذشت استدلال

بلكه بسيط عقد نه هعليـهعليـه«منشاء معلق حصول به منوط عقدي

14/3ج 14/382 عقدي.)14/3 كه اين يعني برخي نظر به هم تعليق معناي

باشد عليه معلق حصول به موكول االله،(عقد 1415/1فتح همين)118/1/ به

دانس صحيح عقد اقسام اصلاز و صحت اصل مشمول و ودانسته دانسته

عقد صحت عمومي شرايط تابع است الاتباع لازم ايشان
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را.نظــر اســت )Espoir(» اميــد«و برخــي آن را يــك)Droit(» حــق« در حقــوق روم برخــي آن

و را مي دانستند آن حق« برخي نيز به و)Esperance de droit(» اميد )Pothier(»پوتيـه«مي دانستند

ــ ــه ح ــد ب ــويش آن را امي ــدات خ ــاب تعه ــسوي دركت ــشهور فران ــدان م ــد حقوق ــي دان ق م

)Stark.1972.p548(.ــد ان ــوده ــشبيه نم ــين ت ــه وجن ــود نطف ــه وج ــق را ب ــن ح ــده اي اي  ع

)Terré.Simler.Lequette.2005.p1170 et Porchy-Simon. 2004.p415(كه همان كهبه اين بيان طور

مي گـردد،  به زنده متولد شدن ايجاد در عقـد معلـق حـق موجـود حقوق مدني حمل مشروط

ت  مي آيد نيزمنوط به  در)Chausse(»شـوس«همچنـين.)Toulet.2005.p.287(حقق معلق عليه پديد

كه روميـان بـين دو دسـته از عناصـر 1900مجله انتقادي سال در توجيه عقد معلق معتقد است

به تفكيك شده اند كه ايجـاد حـق قـائم بـه)Les éléments subjectifs(» عناصر ذاتي«:عقد قايل

و مانند طرفين. آنهاست و اهليت ايشان كـه در زمـان تـشكيل عقـد لازم اسـت عناصـر« عقد

كه اشكالي ندارد بعـدا در زمـان تحقـق)Les éléments objectifs(» موضوعي يعني موضوع عقد

آن را.)3/39ج1998سـنهوري(معلق عليـه پديـد آيـد  )Droit éventuel(» حـق احتمـالي« برخـي نيـز

وو) Mazeaud.1985.T.2.p1086(دانسته مي دانند مي گويند وضعيتي است تعريف آن را مشكل

و حق بسيط؛ كه تحقق آن در آينده قطعي)Droit futur(» حق آينده« بين اميد محض هم نيست

بـه.باشد و احتمـالي« برخـي نيـز آن را  ده انـد كـر تـشبيه ) Contrat aléatoire(» عقـود شانـسي

)Benabent.2005.p.242(.ين در توجيه عقد معلق نظرات بسيار متفاوت استابنابر.

مي رسد به نظر تعليق در منشاء بـه جهـت وجـود فعلـيدر در مقام داوري بين آراي فوق

 خـــاص پديـــد»حـــق« در عقـــد معلـــق)40/58ج1362،نجفـــي(انـــشاء، عقـــد باطـــل نيـــست 

در.م.ق1180و ماده)Flor.Aubert.Flour.Savaux.2006.p.208 Stark.1972.p548et(مي آيد فرانسه

له مي تواند تمامي اقدامات احتياطي«:همين راستا مقرر مي دارد  قبل از تحقق معلق عليه متعهد

 از به ارث رسيدن اين حق سـخن رفتـه 1179در مادهو».را جهت حفظ حقوق خود بكار برد

كه در اين مرحله حقي بوجود مـي آيـد ولـي ترديدي نيست،بنابراين.)Stark.1972.p548(است

به صحت تعليق در منـشاء كه)3/39ج.1998. سنهوري(. غير كامل است با توجه در حقوق ايران نيز

به وجود   در مطالب بعدي آثـار مترتـب بـركهشد»ناقص موجود وليحق«يكمي توان قايل

و آثار مترتب بر كامل نبودن اين حق بررسي خو شدموجود بودن . اهد

 آثار مترتب بر حق موجود در عقد معلق-2
و فرانــسه عقــد معلــق يكــي از اقــسام عقــد صــحيح  گفتــه شــد كــه طبــق حقــوق ايــران

كه در تعليق حقـيو)1/167ج.1370.امامي(مي باشد و لازم بودن عقد نشان دهنده اين است صحيح

مي آيد ولي كامل نيست  بدين ترتيب در عالم اعتبار.)Terré.Simler.Lequette.2005.p1170(پديد

Les éléments objectifs(بعـدا ندارد اشكالي كه عقد موضوع يعني

را.)13/39ج1ج1998سـنهوري(آيـد آن نيـز ياحتمـالياحتمـالي« برخـي » « حـق« حـق

Mazeaud.1985.T.2.p1086 (و) و) و دانند مي مشكل را آن گويندتعريف مي

بسيط؛ آينده« حق تحقق)Droit futur(» حق كه نيست هم

هبـهبـه را ياحتمـالياحتمـالي« آن و شانـسي  ) Contrat aléatoire(» عقـود

Benabent.2005.p.242(.اساربنابربنابر متفاوت بسيار نظرات معلق عقد توجيه در ين

رسد مي نظر به فوق آراي جهـتدربين بـه منشاء در تعليق

نيـــست معلـــق)140/58ج1ج1362،ينجفـــينجفـــي(باطـــل عقـــد قحـــقحـــق«در

Flor.Aubert.Flour.Savaux.2006.p.208Stark.1972.p548et(ماده 1180و

دارد تمامي«:مي تواند مي له متعهد عليه معلق تحقق از قبل

برد بكار خود مادهو».حقوق مادهو هو در هو در اين1179هو رسيدن ارث به از

Stark.1972.p548(.نيست،بنابراين نيست، ت، ترديدي ت، ترديدي بوجودت، حقي مرحله اين در كه

صحتكه)3/39.ج.ج.1. 1998. 1998. سنهوري به توجه با نيز ايران حقوق در

وليحق«يكوجود وليحق يحق يحق موجود بعديكهشد»صناقصناقصيحق مطالب در

خو حق اين نبودن كامل مترتب شدآثار اهد
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و آثاري را بر جاي خواهد نهاد برابنابر. حقي هر چند ناقص پديد آمده موجـود بـودن ايـن ين

مي گردد حق :آثار زير بار

در)الف به ملكيـت طـرف ديگـر به محض انعقاد عقد موضوع عقد  در عقد تمليكي منجز

عومي آيد له بر ذمه متعهد، دينـي ايجـاد مـي گـردد در عقد در.هدي منجز نيز به سود متعهد

و با تشكيل عقد، عقد تمليكي معلق، مي آيد ولي اين حق، مالكيت نيـست در عقـد حقي پديد

و اجرا وجـود نـدارد  مي آيد ولي تعهدي قابل مطالبه در ايـن بـا وجـود.عهدي نيز عقد، پديد

به  مي رسد حقوق فرانسه همين حق ناقص كه در حقوق ايران نيز)م فرانسه.ق1179ماده(ارث

و.)1371/214كاتوزيان(همين نتيجه قابل پذيرش است  بـا زيرا حق مزبور نـوعي حـق مـالي بـوده

مي گردد  كه تمام جنبه هاي مثبت دارايي به وارث منتقل وانگهي طبـق. مرگ اصل بر اين است

مق.م.ق219ماده  و قايم اينكه از طبـع عقـد بـر مگر.ام آنها لازم الاتباع است عقد بين طرفين

مي پـذيرد  له خاتمه ماننـد وكالـت).Colin.Capitant.1935.T.2.P.113(آيدكه عقد با مرگ متعهد

و   كـه در ايـن دو)1/66ج.1372.كاتوزيـان(يا عقدي باشد كه در آن قيد مباشـرت شـده باشـد معلق

حــق مزبــور نــوعي حــق مــالي نكتــه ديگــر.فـرض بــا مــرگ خاتمــه مــي پــذيرد  اينكــه اگــر

و در انتقال با وراثت نيست وحق مزبور به برخي از اسباب ديگر مانند صـلح  باشد،خصوصيتي

و جعفــري3/41ج.1998.سـنهوريو Terré.Simler.Lequette.2005.p1171.( قابــل انتقـال اســت نيـز غيـره

و94و ماده1372/161.لنگرودي .)انقراردادهاي لبن قانون تعهدات

و متعهدله عقد معلق مـي توانـد)ب مي آيد جنبه مالي داشته كه در عقد معلق بوجود حقي

 تمــام احتياطــات لازمــه را جهــت صــيانت از موضــوع حــق خــويش بــه عمــل آورد 

مي تواند از طرف مقابل تقاضـاي رهـن مثلاً)فرانسه.م.ق1180ماده( له  در حقوق فرانسه متعهد

در حقوق ايران نيز طبق مفهوم مخالف ماده.)Mazeaud.1985.T.2.p1087(يا معرفي ضامن نمايد

مي دارد.ق691 كه مقرر » ضمان ديني كه هنـوز سـبب آن ايجـاد نـشده اسـت باطـل اسـت«:م

و رهن نبايد اشكالي داشته باشد به عبارتي اگر عقد معلـق بتوانـد سـببي بـراي. تقاضاي ضامن

و صـحيح)6/107،ج1419موسـوي بجنـوردي،( نبـوده دين باشد ضمان از چنين ديني ضمان مالم يجب 

مي باشد ودر مقابل متعهد چنين حقي نمي تواند عملي انجام دهد كـه در زمـان تحقـق معلـق

.Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2004.p675)و1/78ج.1377.شهيدي(عليه، حق متعهدله را منتفي سازد

از حقوقدانان اگر بايع مال خو يش را به صـورت معلـق بـه فـروش برسـاند حتي به نظر برخي

و  و منفعـت انجـام دهـد فروشنده نمي تواند تا حصول معلق عليه تصرف مادي يا ناقـل عـين

.)1/78ج.1377.شـهيدي(خريدار حق دارد تا فروشنده را از هر گونه تصرف مادي يا حقوقي باز دارد 

و اثبات تقصير مسوليت مدني وي بـه جبـران ضـرر محقـق در غير اين صورت با تحقق ضرر

و  شد شده به جبران خسارت خواهد از.ملزم در در حقوق فرانسه از سوي برخـي حقوقـدانان

پـذيرد مي خاتمه له .olin.Capitant.1935.T.2.P.113(متعهد

دباشـدباشـد شـده مباشـرت قيد آن در كه )1/66.ج.ج.1372.1372.1.كاتوزيـان(باشد

پــذيرد مــي رديگــرديگــر.خاتمــه مزبــورنكتــه حــق اگــر اينكــه

ديگر اسباب از برخي به مزبور وحق نيست وراثت با انتقال در

تاســتاســت سـنهوريوTerré.Simler.Lequette.2005.p1171.(انتقـال سـنهوريو 1998.1998.1.يو

و94ماده تعهدات نلبنلبنقانون .)ناننانقراردادهاي

عقد متعهدله و داشته مالي جنبه آيد مي بوجود معلق عقد در

خــويش حــق موضــوع از صــيانت جهــت را لازمــه

مقابلمثلاً)هفرانسهفرانسه طرف از تواند مي له متعهد فرانسه حقوق در

مفهوم.)Mazeaud.1985.T.2.p1087(نمايد طبق نيز ايران حقوق در

دارد اسـت«:مي نـشده ايجـاد آن سـبب هنـوز كه ديني ضمان

باشد داشته اشكالي نبايد بتوانـد. رهن معلـق عقد اگر عبارتي . به. به

يجب مالم ضمان ديني چنين بجنـوردي،(نبـودهاز 1419موسـوي

زمـان در كـه دهد انجام عملي تواند نمي حقي چنين متعهد مقابل

سازد منتفي Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2004.p675و1/78.ج.ج.1377.1377.1.شهيدي(را
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همچنانكـه بـه حكـم مـاده. اين موارد حكم به تحقق مسئوليت مدني قراردادي داده شده است

م فرانسه در صورتي كه متعهد مانع از تحقق معلق عليه شود فـرض بـر تحقـق معلـق.ق 1178

و در نتيجه فرض بر تشكيل عقد خواهد بود عل در حقـوق.)Mazeaud.1985.T.2.p1088( يه بوده

مي رسد  به نظر به مسؤليت طبق مقررات تسبيب اقوي يكي.ايران در اين موارد حكم زيرا اگر

عملي انجام دهد كه از تشكيل تعهد ممانعت به عمل آورد با فقدان رابطـه قـراردادي  از طرفين

و  به جبران خسارت از باب ضمانات قهـري داد در صورت مي توان حكم ضرر فقط زيـرا.رود

كه با ممانعت از  شرط تحقق مسوليت قراردادي وجود رابطه قراردادي صحيح بين طرفين است

نه قـراردادي  مي آيد و در نتيجه مسوليت مدني قهري بوجود .ايجاد عقد اين رابطه منتفي است

ا كه بديهي كه نكته ديگر اين مي تواند در جهت حفظ حق خود در دعوايي ست كه طرف عقد

و ديگران مطرح است طبق ماده  و 130بين طرف وي  قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمـومي

كه موضوع حق وي در آن به عنوان ثالث وارد شود يا در تقسيم تركه اي انقلاب در امور مدني

در فرض ورشكستگي نيز اين حـق قابـل. نمايد قانون امور حسبي مداخله 309است طبق ماده 

اگـر...«: قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مقرر مـي دارد47به عنوان مثال ماده.تامين است 

به اقـساط مـي بايـست تاديـه گـردد سـهميه مربـوط بـا آن در صـندوق  و يا طلبي معلق باشد

.»...دادگستري گذاشته خواهد شد

ن-3  بودن حق در عقد معلقآثارناشي از كامل
بـه.در عقد معلق قبل از حصول معلق عليه حقي پديد مي آيد ولي اين حق كامـل نيـست

 (Terré.Simler.Lequette.2005 باشدهمين جهت نمي تواند مزاياي يك حق كامل را داشته 

p1171(.

از آثار :اين نقصان در اعمال حقوق طرفين عبارتند

ل از حـصول معلـق عليـه، مالكيـت منتقـل نمـي گـردد عقـد تمليكـي معلـق قبـدر)الف

آل بحـر(تمليك منوط به حصول معلق عليه استو)Mazeaud.1985.T.2.p1086و1371/211كاتوزيـان(

قبل از حصول معلق عليـه،و در عقد عهدي معلق نيز)5/175،ج1418شيخ اصفهاني،و 2/261ج1403العلوم

،(. ذمه اي مشغول نيست  درابنابر.)18/62ج 1414حسيني روحاني له نمي تواند ين عقد تمليكي متعهد

و  به تسليم مبيع نمايد آن بايع را ملزم اگر هم بايع خود مبيع را تحويل دهد، مي تواند اسـترداد

كه اذن يـد را امـاني نمـي نمايـد، يـد اگرو را از مشتري مطالبه نمايد  اين نظر را اختيار نماييم

ع.مشتري ضماني است  هدي نيز متعهدله نمي تواند متعهد را ملزم به انجام تعهد نمايـد در عقد

)Stark.1972.p.547(به عهـد نمـود،و بـوده ايفـاي نـاروا ايـن ايفـاء، اگر متعهد نيز خود وفاي

)Stark.1972.p548 (و ماده.ق302طبق مادهو  قـانون مـدني فرانـسه قابـل اسـترداد 1377م ايران

موضوع كه اي تركه تقسيم در يا شود وارد ثالث عنوان به مدني

مداخله309 حسبي امور د. نمايدنمايدنمايدقانون . نمايد.  دنمايدنماي ورشكستگيدنمايد.  فرض در

ماده مثال مقرر47عنوان ورشكستگي امور تصفيه اداره قانون

بـا مربـوط سـهميه گـردد تاديـه بايـست مـي اقـساط به يا و

شد .»...خواهد

ن كامل قمعلقمعلقاز عقد در حق نبودننبودن
حق اين ولي آيد مي پديد حقي عليه معلق حصول از قبل

داشته را كامل حق يك مزاياي (Terré.Simler.Lequette.2005دباشدباشدتواند

از عبارتند طرفين حقوق :اعمال

ـقبـقبـ معلـق منتقـلتمليكـي مالكيـت عليـه، معلـق حـصول از ـلـل

Mazeaud.1985.T.2.p1086(معلقو حصول به منوط تمليك

اصفهاني،و اصفهاني،و ،و شيخ ،و شيخ 5/1،ج1418،و 5/175 نيز)5/1 معلق عهدي عقد در حصولو از قبل

درابناب)141418/62روحاني(نيست درا متعهددراين تمليكي عقد
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م يـد گيرنـده ضـماني.ق303 طبق ماده همچنين.)Terré.Simler.Lequette.2005.p1171(مي باشد

به تعهدات در اين مرحله وفاي بـه عهـد شـمرده.است  در فقه نيز به نظر برخي از فقهاء عمل

 ذمه اي اشـتغال نيافتـه زيرا قبل از تحقق معلق عليه اصلاً) 4/256،ج1419موسوي بجنـوردي،( نمي شود

.است

قبل از حصول معلق عليه در صورت تاخير در وفاي به عهد مسوليت مـدني در مـورد)ب

زيـرا)Mazeaud.1985.T.2.p1086(خسارت ناشي از تاخير در انجـام تعهـد قابـل تـصور نيـست 

به عهد نيست به وفاي .متعهد قبل از حصول معلق عليه مكلف

تبـديلط تعهدات مانند ابـراء، با فقدان تعهد بين طرفين هيچ كدام از اسباب ديگر سقو)ج

و تعهد، في ذمه قابل استناد نخواهد بود تهاتر .مالكيت ما

به جهت عدم تكامل حق، طلبكاران متعهدله نمي تواننـد حـق مزبـور را قبـل از تحقـق)د

را زيرا با فقدان تعهد بر ذمـه متعهـد،. معلق عليه توقيف كنند ايـن حـق عنـصر اجبـار مـديون

و نمي تو .دكران مديون آن را اجبار به انجام تعهد نداشته

و)ـه و قبل از حـصول معلـق عليـه از در بيع تمليكي معلق اگر مبيع عين معين بوده قبـل

و.ق387تسليم مبيع تلف گردد ماده  وم حاكم نبوده  مساله تابع حكم تلف مبيع قبـل از قـبض

 زيـرا مـال هنـوز جـزء.)4/339ج1410وموسـوي خمينـي، 3/179ج1405خوانساري،(ضمان معاوضي نيست

و  .Terré.Simler.Lequette.2005(طبق قاعده، ريسك بر عهده وي مي باشد دارايي بايع بوده

p1171(.و تلـف گـردد تلـف بـر عهـده  همچنين اگر قبل از تحقق معلق عليه مال تسليم شـده

و. نيست 387ولي باز مشمول ماده.خريدار است يد مشتري ضماني زيرا مالكيتي حاصل نشده

و  به عبارتي ضـمان وي ضـمان قهـري.مبناي مسئوليت وي يد ضماني است نه عقد بيع است

1است نه ضمان معاوضي 
قيمـت مـال.)1/152ج1403آل بحر العلوم،( در اين فرض مشتري بايد مثل يا

به بايع بدهد  .)م.ق 315ماده(را از باب يد ضماني

صح.1 و ضمان قهري در اين است كه منشاء ضمان معاوضي عقدي است كه بطور يح تشكيل شـده امـا فرق ضمان معاوضي

اما منشاء ضمان قهري ممكن است اتلاف يا تسبيب يا يد ضماني باشد به همين.بعدا بر اثر تلف موضوع عقد منفسخ مي شود 

م پس از تلف مبيع قبل از قبض بيع.ق387در ضمان معاوضي به حكم ماده:جهت بين آثار اين دو نوع ضمان نيز تفاوت است 

و ضمان بر دوش در.يعني وي بايد ثمني را كه از مشتري دريافت داشته به او مسترد دارد. بايع اسنتمنفسخ شده در حالي كه

و قيمت است.ق 331و 328ضمان قهري طبق مواد  به عنوان مثال اگـر دوسـتي.م موضوع ضمان جبران خسارت يا دادن مثل

و قبل از 10000كتاب خود را به دوستش به  و بعد از بيع و ريال بفروشد تسليم كتاب بر اثر زلزله تلف شودبيع منفـسخ شـده

و قبل از تسليم كتاب را تلف نمايـد بيـع.ريال به خريدار است 10000ضمان معاوضي بايع رد ثمن يعني  اما اگر بايع بعداز بيع

و ضمان قهري وي رد بدل است نه ثمن  به.منفسخ نشده  يافته وي بايـد ريال افزايش 14000بنابرين اگر قيمت كتاب در بازار

. ريال به خريدار بدهد14000مثل كتاب يا

متعهـد،. كنند ذمـه بر تعهد فقدان با عنـصرزيرا حـق ايـن

تعهد انجام به اجبار را آن .دكرمديون

معلـق حـصول از قبل و بوده معين عين مبيع اگر معلق تمليكي

ماده و.ق387گردد نبوده حاكم مبيعم تلف حكم تابع مساله

13/1ج1ج1405خوانساري،(نيست 3/179 خمينـي،3/1 14/3ج1ج1410وموسـوي 4/339 زيـرا.)4/3

دباشدباشد مي وي عهده بر ريسك قاعده، .Terré.Simler.Lequette.2005(طبق

گـردد تلـف و شـده تسليم مال عليه معلق تحقق از قبل اگر

ماده مشمول نيست 387 387باز . نيست 387 387  . 387  . 387  . نيست. نيست 387 نيست 387 387  . نيست 387 و 387 نشده حاصل مالكيتي زيرا

عبيعبيع عقد نه است ضماني يد وي وي.مسئوليت ضـمان عبارتي به

1معاوضي
العلوم،( بحر 11/1ج1ج1403آل 1/152 مثل.)1/1 بايد مشتري فرض اين در

بدهد بايع به .)م.ق 315ماده(ضماني

صح بطور كه است عقدي معاوضي ضمان منشاء كه است اين در قهري ضمان و

شود مي منفسخ يد.عقد يا تسبيب يا اتلاف است ممكن قهري ضمان منشاء اما
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قبل از تحقق معلق عليه اگر بايع قبل از تسليم يا بعـد اين فرض يعني نكته ديگر اين كه در

و   از آن، خود مبيع را تلف نمايد مال غير را تلف ننموده بلكه مال خويش را تلف نموده اسـت

به رد بدل به خريدار نيست به تلف موضوع عقـد، تـشكيل عقـد منتفـي. مكلف ولي با توجه

واگ،اينبا وجود.).Gaudmet. 2004. p.428(است ر ظن قوي بر تحقق معلق عليه وجـود داشـته

له نيز اقداماتي و ده باشد،كرمتعهد فـوت« مـساله تـابع متعهد، شانس مشتري را زايـل سـاخته

ــانس PHU(» ش W H� G¶ XQ H� FK DQ FH(و ــده ــانس اســت ش ــوت ش ــران ضررناشــي از ف ــسؤل جب  م

)Voirin.Gaubeaux.2003.p.451 et Paradel. 2004.p.237(.ولي اگر احتمال ضعيفي بر تحقق معلق 

بعيد باشد مساله تابع فـوت شـانس و تشكيل عقد بيش از حد متعارف عليه وجود داشته باشد

و حكم به جبران ضرر نخواهد شد  اگـر مبيـع بـا تقـصير بـايع.).Cabrillac. 2005.p.210( نبوده

مي تواند بيع را فـسخ نمـوده معيوب گرديده باشد در حقوق فرانسه پيش بيني شده كه خريدار

.)Gaudmet. 2004. p.428(يا از بايع جبران خسارت بخواهد

اين فرض يعني قبل از حصول معلق عليه اگر مشتري خود مبيع را تلف نمايد بـا توجـه در

به وي منتقل نشده مال غير  و)بـايع(به اينكه مالكيت مبيع هنوز بايـد مثـل يـا را تلـف نمـوده

آ  به بايع بدهد قيمت به عبـارتي ضـمان)م.ق328و331مواد.(ن را از باب اتلاف يا تسبيب را

.قهري بر وي بار خواهد شد

اگر سهم مشاع از ملكي به صورت معلق به فروش رود، قبل از حصول معلق عليه حـق)و

و تفكيك بوجود نمي آيد .همچنان كه براي شريك ديگر حق شفعه اي پديد نمي آيد.افراز

 انحلال معلق: دوم
شـرط«:م فرانسه به اين شكل مطـرح شـده اسـت كـه.ق1183انحلال معلق تعهد در ماده

كه هر گاه محقق گردد  و امـور را بـه همـان فاسخ شرطي است موجـب فـسخ تعهـد گرديـده

كه گويي عقد واقع نشده است  مي گرداند  شرط فاسخ عبـارت از ايـن،ينا بنابر.»...وضعيتي بر

ا كه به وقوع حادثه اي در آينده گردد است كه مثلاً.نفساخ عقد معلق  اگر ضمن بيع شرط گردد

در صورت بازگشت فرزند بايع از مسافرت ظرف يك سال آتي عقد منفـسخ گـردد، بـا تحقـق

به خود منفسخ مـي گـردد  در.معلق عليه يعني بازگشت فرزند از مسافرت، بيع خود ايـن نهـاد

ن  كه گفته شد از وحدت ملاك مواد شده ولي همان قانون مدني ايران مطرح و458و399 گونه

مي توان اين نهاد را در حقوق ايران تصور.ق10 همچنانكـه در مـواردي فقهـا فروضـي.دكرم

به شرط تعليق انحلال عقد در فرانسه استكرمطرح  كه بسيار نزديك حـسينيو230انـصاري(ده اند

و.ق10دي مشمول ماده وانگهي چنين عق.)17/142ج1414روحاني و با توجه به اصـل لـزوم م شده

:اصل صحت عقود شايسته است تا آثار آن قبل از حصول معلق عليه مورد بررسي قرار گيرد

بخواهد .)Gaudmet. 2004. p.428(خسارت

تلف را مبيع خود مشتري اگر عليه معلق حصول از قبل يعني

غير مال نشده منتقل وي به هنوز نمـوده)عبـايعبـايع(مبيع تلـف را

بدهد بايع به را تسبيب يا اتلاف به)م.ق328و331مواد.(باب

شد .خواهد

حصول از قبل رود، فروش به معلق صورت به ملكي از مشاع

آيد نمي اي.بوجود شفعه حق ديگر شريك براي كه همچنان

قمعلقمعلق
ماده در اسـت.ق1183تعهد شـده مطـرح شكل اين به فرانسه م

گردد محقق گاه هر امـوركه و گرديـده تعهـد فـسخ موجـب

است نشده واقع عقد گويي كه فاسخ،يناربنابربنابر.»...گرداند شرط

گردد آينده در اي حادثه وقوع به معلق ضمنمثلاً.عقد اگر

منفـسخ عقد آتي سال يك ظرف مسافرت از بايع فرزند بازگشت

گـردد منفسخ خود خود مسافرت، از فرزند بازگشت
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 از حصول معلق عليهوضعيت عقد قبل-1
و به امري شده است، عقد صحيحي است كه انحلال آن معلق در عقدي بر خـلاف تعليـق

كه حق موج  مي باشد، در انحلال معلق، حق ناشـي از عقـد بـين انعقاد عقد ود بوده ولي ناقص

و موجود است  در معـرض زوالو)Stark.1972.p547(منتها اين حق متزلزل بـوده.طرفين كامل

در پديد» حق موجود ولي ناقص«عقد معلقبه عبارتي در)Toulet.2005.p288(است  آمده امـا

و كامل ولي«انحلال معلق  مي آيد» متزلزل حق موجود و كامل بودن آن بـين.بوجود وجود حق

آثار مترتب بـر  و كه در مطالب بعدي آثار مترتب بر وجود كامل حق طرفين منشاء آثاري است

مي گيرد :متزلزل بودن آن مورد بررسي قرار

 آثار مترتب بر حق موجود در انحلال معلق-2
و كــاملي پديــد مــي آيــد در عقــدي كــه انحــلال آن معلــق شــده حــق موجــود

)Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2004.p.677(كــه بــر ايــن كامــل بــودن آثــاري بــار مــي شــود 
)Mazeaud.1985.T.2.p1091(.

كه انحلال آن معلق شده است، تمليكي باشد با انعقاد عقد مالكيـت كامـل)الف اگر عقدي

به تسليم مبيع.ق 362و بايع طبق ماده)12/31ج.1410بحراني(به منتقل اليه منتقل مي گردد  م مكلف

و يد خريدار نيز مالكانـه اسـتبه خريدار و اگـر عقـدي كـه)Mazeaud.1985.T.2.p1091(بوده

انحلال آن معلق شده، عهدي باشد با انعقاد عقد، بر ذمه متعهد تعهد كاملي مانند ديـن موجـود

مي گردد  مي توانـدو)2/762ج1409و طباطبايي يزدي 1374/118.كاتوزيان( در عقد خياري ايجاد له متعهد

ايـن وضـعيت اگـر متعهـددر.)Stark.1972.p547(تقاضاي اجبار متعهد به انجام تعهد را بنمايد 

ذمـه متعهـد  به عهد نمايد اين وفاي به عهد صحيح مي باشدو سبب سقوط تعهد از خود وفاي

.مشمول مقررات ايفاء ناروا نيستو)م فرانسه.ق1183 ماده( شده

به وجود تعهد بر ذمه متعهد،)ب تاخير در وفاي به عهد يا عدم انجام تعهد، سبب با توجه

.تحقق مسوليت مدني قراردادي خواهد شد

به جهت وجود دين در ذمه متعهد، تعهد با اسباب ديگـر سـقوط تعهـداز قبيـل تهـاتر،)ج

مي تواند ساقط شودابراء، تبديل تعهد ومالكيت ما .في الذمه

و بـا توجـه بـه قبل از حصول معلق عليه در انحلال معلق عقد، حق كاملاً)د است موجود

مي توانند آن را توقيف كنند  به انجام تعهد است طلبكاران به عنوان. اين كه مديون آن موظف

و در آن شرطي درج شـ به مشتري فروخته ود كـه اگـر فرزنـد مثال اگر بايع اتومبيل خويش را

بايع ظرف يكسال موفق به اخذ ليسانس گردد بيع منفسخ شود طلبكاران مشتري بايـد قـادر بـر 

.)3/43ج.1998سنهوري(توقيف مال باشند

و موجــود حــق شــده معلــق آن انحــلال پديــدكــه كــاملي

Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2004.p.677(آثــاري بــودن كامــل ايــن بــر كــه
Mazeaud.1985.T.2.p1091(.

عقد انعقاد با باشد تمليكي است، شده معلق آن انحلال كه عقدي

گردد ماده)12/31.ج.ج.1410يبحرانيبحراني(مي طبق بايع به.ق 362و مكلف م

تاسـتاسـت مالكانـه نيز خريدار و)Mazeaud.1985.T.2.p1091(يد

مانند كاملي تعهد متعهد ذمه بر عقد، انعقاد با باشد عهدي شده،

گردد مي 1374.1374.1/1.كاتوزيان(ايجاد يزدي118/1/ طباطبايي 12/7ج1ج1409و 2/762 متعهدو)2/7

بنمايد را تعهد انجام به وضـعيتدر.)Stark.1972.p547(متعهد ايـن

تعهد سقوط سبب باشدو مي صحيح عهد به وفاي اين نمايد

هفرانسهفرانسه. تنيستنيستو)م ناروا ايفاء مقررات .مشمول

متعهد، ذمه بر تعهد عدموجود يا عهد به وفاي در تاخير

شد خواهد قراردادي .مدني

تعهـداز سـقوط ديگـر اسباب با تعهد متعهد، ذمه در دين وجود

ما شودومالكيت ساقط تواند مي الذمه .في
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كه انحلال آن معلق شده است تمليكي باشد مشتري در مثـال فـوق مالـك)ـه  اگر عقدي

تلـف شـود.مي گردد ضـمان( تلـف مبيـع بـر عهـده بـايع اسـت حال اگر مبيع قبل از تسليم

و بايع بايد ثمن را مسترد دارد)387ماده()معاوضي )5/564ج 1374توحيدي( يعني بيع منفسخ شده

.)Gaudmet. 2004. p.429(اگر بعداز تسليم تلف گردد از دارايي مشتري استو

وكـر مال غير را تلف، اگر بعد از تسليم يا قبل از آن بايع خود اقدام به تلف مبيع نمايد  ده

و.ق328تابع ماده ازو)ضمان قهري(موظف به رد بدل است نه ثمنم بوده اگـر مـشتري قبـل

مي باشد .)م.ق389ماده(تسليم، خود آن را تلف نمايد در حكم قبض

به نفع يكـي از طـرفين كه شرط فاسخ و احوال بر آيد نكته قابل توجه اينكه اگر از اوضاع

و  و و تصرفي نمايـد كـه حـاكي از درج شده ي عملي منافي با شرط انجام داده يا در مال دخل

مي دهد به حيات خود ادامه  اگر در عقد بيعي بايع ايـن،به عنوان مثال. اسقاط شرط باشد عقد

و كه اگر ظرف يك هفته برادر وي از مسافرت بر گردد عقـد منحـل شـود شرط را درج نمايد

و وي را از بازگـشت منـصرف نمايـد، بـه نظـر سپس خود با برادرش تمـاس   حاصـل نمـوده

مي يابدكرمي رسد از شرط صرف نظر و عقد ثبات آن.ده اما اگر مشروط عليه شرط از تحقق

 قانون مدني فرانسه معلق عليه حاصـل 1178ممانعت به عمل آورد در حقوق فرانسه طبق ماده 

و تح شده به حساب آيد در انحلال معلق فرض بر و بايد عقد منفسخ شده .قق معلق عليه بوده

و وي را ملـزم بـه پرداخـت در حقوق ايران اين مساله بايد تابع فوت شانس به حـساب آمـده

.دكرخسارت 

مي رسد اين است كه اگر به ذهن كه انحلال آن معلق شده است بعـد سوالي كه در عقدي

به مشتري، مبيع تلف شود،  م مـي توانـد مـورد.ق453در حقوق ايران آيا مـاده از تسليم مبيع

و عقد را منفسخ دانست؟ به عبارتي اگر شرط فاسخ يا تعليق در انحلال عقـد استناد قرار گرفته

تلـف را بـر دوش بـايع453به نفع مشتري شرط شده باشد آيا مي توان با وحدت ملاك ماده 

د نهاد؟ و تعليق به شباهت حق فسخ مي تـوان آن دو را تـابع يـكو آيا با توجه ر انحلال عقد

در خيـار«:مقـرر مـي دارد)3/179ج1405خوانـساري،(به تبـع از فقـه.م.ق453حكم دانست؟ ماده

و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا نـاقص  و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و حيوان مجلس

و اگر خيار مختص مشتري باشد  .» تلف يا نقص به عهده بايع است شود بر عهده مشتري است

به سود خريدار فـسخ كنـد مـاده كه ثالث اختيار پيدا نموده تا عقد را مشهور فقها در يك مورد

به استثنايي بودن ماده)23/86نجفي( را جاري دانسته اند 453 مـي رسـد 453ولي با توجه به نظر

به ماده مزبور استناد چه بررسي شرط فاسخ يا تعليـق به عبا.كردنتوان در انحلال معلق رتي گر

كه ماهيت نهاد حقوقي مزبـور شـبيه بـه خيـار شـرط  مي دهد در انحلال عقد در فرانسه نشان

و فقها نيز همـين ماهيـت را در  حـسيني( فـروض خـويش مطـرح سـاخته انـد ميـانمعلق است

عقـد گردد بر مسافرت از وي برادر هفته يك ظرف اگر كه نمايد

تمـاس منـصرفبرادرش بازگـشت از را وي و نمـوده حاصـل

نظر ديابديابدكرصرف مي ثبات عقد و عليه.ده مشروط اگر اما

ماده طبق فرانسه حقوق در معلق1178آورد فرانسه مدني قانون

تح بر فرض شدهمعلق منفسخ عقد بايد و بوده عليه معلق تحققتحقق

ملـزم را وي و آمـده حـساب به شانس فوت تابع بايد مساله اين

اگر كه است اين رسد مي معلقذهن آن انحلال كه عقدي در

شود، تلف مبيع مـادهمشتري، آيا ايران حقوق م.ق453در

دانست؟ منفسخ را عقد و تعليقگرفته يا فاسخ شرط اگر عبارتي به

ماده ملاك وحدت با توان مي آيا باشد شده تلـف453شرط

د تعليق و فسخ حق شباهت به آنتوجه تـوان مي عقد انحلال ر

هفقـهفقـه.م.ق453ماده از تبـع 13/1ج1ج1405خوانـساري،(به 3/179 مـي)3/1 مقـرر

متعاملين يا بايع خيار زمان در و تسليم از بعد مبيع اگر شرط

باشد مشتري مختص خيار اگر است نقصمشتري يا تلف



 1389 بهار، 101شمارة، مقالات موضوعي، فصلنامه حقوق 328

كه در خيار شـرط زوالو تنها تفاوت آن دو در)17/142ج1414روحاني رابطـه قـراردادي اين است

كه با تحقـق  منوط به انشاء ذينفع است ولي در تعليق در انحلال اراده طرفين مقرر نموده است

با توجه به استثنايي بودن خيـارات بهتـر اسـت بـه اين معلق عليه عقد زايل شود، ولي با وجود 

و ماده . را در مورد تعليق در انحلال جاري ندانيم453 قدر متيقن بسنده نموده

آن)و كه در بيع سهم مشاعي كه انحلال اثر ديگر مترتب بر حق در انحلال معلق اين است

و تفكيـك آن را دارد  و در حـدود)3/44ج.1998سـنهوري(معلق شده خريدار حـق تقاضـاي افـراز

از(م شريك ديگر قبل از حصول معلق عليه حق شفعه دارد.ق 808شرايط ماده وحـدت مـلاك

در.)814ماده كه حـق شـفعه البته شرط فاسخ بعد از حصول معلق عليه نيز نظر اقوي آن است

مي ماند .باقي

 آثار ناشي از متزلزل بودن حق در انحلال معلق-3
بوده متزلزل حق اين ولي آيد مي پديد كامل حق تعهد، معلق انحلال و)2/385ج1411حلي(در

از.در خطر زوال قرار دارد :نتايج اين تزلزل عبارتند

در عقد تمليكي بعـد از عقـد، مالكيـت متزلـزل مبيـع بـه خريـدار انتقـال مـي يابـد)لفا

.)م.ق30و364ملاك مـواد(مشتري قادر بر انحاء تصرفات خواهد بودو)3/38وج2/9ج.1413.جيلاني(

به حق طرف ديگر له شرط فاسخ(ولي با توجه دربه نظر برخي)مشروط منتقل اليه نمي توانـد

كه منافي حق طـرف ديگـر باشـد مبيع تصرفي نما  ،ينا بنـابر.)460مـاده() 1374/119.كاتوزيـان(. يد

به غير منتقل نمايد بتواند مبيع را م.ق454همچنـين طبـق مـاده)3/206ج1413.جيلاني(مشتري نبايد

و بيع فسخ شود اجـاره باطـل نمـي شـود مگـر« اينكـه هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد

و منفعت بر مشتري صريحاً تصرفات ناقله در  كه در اين صورت يا ضمناً عين  شرط شده باشد

كه مشتري ضمنا از تصرفات ناقله منع شده تعليق در انحلال».اجاره باطل است يكي ازمواردي

را«:م مقرر مي دارد.ق500به همين جهت ماده.عقد است  دربيع شرط مشتري مي تواند مبيـع

و اگر اجاره منافي بـا خيـار بـايع باشـد بوسـيله براي مدتي كه بايع حق خيا  ر ندارد اجاره دهد

جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدي كه منافي با حـق بـايع باشـد

.»باطل خواهد بود

و در عقود تمليكي، تلف)ب  قبل از تحقق معلق عليه ضماني بر دوش كـسي بعد از قبض

ت.قرار نمي دهد حق ولي به دنبـال خواهـد داشـت كـه در)2/31ج.1413جيلاني(زلزل  اين نتيجه را

و به عنوان مثال در بيع بايع بايد ثمـن را بـه مـشتري صورت تحقق معلق عليه عقد منحل شده

و شد داده .)246 ملاك ماده(مشتري مكلف به رد بدل مبيع به بايع خواهد

قمعلقمعلق انحلال در حق بودن متزلزل از
بوده متزلزل حق اين ولي آيد مي پديد كامل حق تعهد، معلق

از.دارد عبارتند تزلزل اين :نتايج

خريـدار بـه مبيـع متزلـزل مالكيـت عقـد، از بعـد تمليكي

بودو)3/38 خواهد تصرفات انحاء بر قادر مـوا(مشتري ملاك

ديگر طرف خفاسخفاسخ(حق شرط له يبرخيبرخي)مشروط نظر منتقلبه

باشـد ديگـر طـرف حق منافي 1374.1374.1/1.كاتوزيـان(. كه مـاد) () () 119/1/

نمايد منتقل غير به را مبيع ج1413.1413.1.يجيلانيجيلاني(بتواند ج1. .13/2 3/206 طبـق)3/2 همچنـين

نمـي باطـل اجـاره شود فسخ بيع و باشد داده اجاره را مبيع

صريحاً مشتري بر منفعت و ضمناًعين باشديا شده شرط

شده منع ناقله تصرفات از ضمنا مشتري كه ازمواردي يكي

ماده جهت دارد.ق500همين مي مقرر مشتري«:م شرط دربيع

خيا بـايعحق خيـار بـا منافي اجاره اگر و دهد اجاره ندارد ر

با منافي كه حدي تا اجاره والا دارد محفوظ را بايع حق آن
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 آثار عقد بعد از حصول معلق عليه:گفتار دوم
و بعد به اتمـام رسـيده مرحله تزلزل سرنوشـت پديـده معلـق روشـن از تحقق معلق عليه

با.خواهد شد  تحقق معلق عليه معلـوم مـي گـردد كـه عقـد اگر تشكيل تعهد معلق شده باشد

و  اگر هـم انحـلال تعهـد معلـق شـده.بين طرفين رابطه قراردادي ايجاد مي گردد بوجود آمده

و رابطـه قـراردادي طـرفين پايـان باشد با تحقق معلق عليه   معلوم مي شود كه عقد منحل شده

وابنابر.پذيرفته است و انحـلال ين وضعيت طرفين آثار نهاد حقوقي در دو فرض تشكيل تعهد

به شرح ذيل خواهد بود و در دوران قطعيت بعداز حصول معلق عليه .بعد از پايان دوره تزلزل

 تشكيل معلق:اول
ــصول مع ــد از ح ــود بع ــه وج ــد ب ــي از عق ــدات ناش ــدي تعه ــود عه ــه در عق ــق علي  ل

وو)1371/216كاتوزيان(مي آيد به انجام تعهد را بنمايد مي تواند تقاضاي اجبار متعهد له در متعهد

مي شود و ايران.)Mazeaud.1985.T.2.p1089(عقود تمليكي نيز تمليك حاصل در حقوق فرانسه

و)Effet rétroactif(» اثر قهقرايي« اي معلق عليهبر بعد از تحقق معلـق عليـه در نظر گرفته شده

نه از زمان حـصول معلـق عليـه  -Malaurie.Aynes.Stoffel.( گويا عقد از زمان انعقاد بوجود آمده

Munk.2004.p.675(.ه در حقوق فرانسه اين سير قهقرايي واقعي است اما در حقوق ايـران بنـا بـ

مي شود .)م.ق258ماده(نظريه كشف حكمي فقط منافع از زمان عقد منتقل

اگر منتقل اليه قبل از حصول معلق عليـه در موضـوع عقـد تـصرفاتي انجـام داده باشـد در

ــق عل  ــي معلـ ــر قهقرايـ ــه اثـ ــه بـ ــا توجـ ــسه بـ ــوق فرانـ ــذ حقـ ــصرفات نافـ ــن تـ ــه ايـ  يـ

 به عنوان مثال در حقوق فرانسه در يك عقد بيـع معلـق،ينابنابر)Toulet.2005.p288(مي گردد

بـا تحقـق معلـق عليـه، عقـد اگر خريدار قبل از حصول معلق عليه مبيع را به اجاره داده باشد،

مي گردد  :در حقوق ايران نيازمند تامل اسـت اما.اجاره با توجه به اثر قهقرايي معلق عليه تنفيذ

و قبل از حصول له غير نافذ بوده بعد از تحقق معلق عليـه نـه تنهـا معلق عليه تصرفات متعهد

مي دارد.ق254بلكه طبق ملاك ماده عدم نفوذ استصحاب مي گردد،  هر گاه كـسي«:م كه مقرر

و  به مال غير معامله نمايد به نحوي از انحاء بعد نسبت به معاملـه كننـده فـضولي منتقـل از آن

شدشود صرف تملك موج   با حصول معلق عليه متعهد له مالـك»ب نفوذ معامله سابقه نخواهد

ين در مثال فوق اگر قبل از حصول معلق عليه خريدارابنابر.مي گردد، ولي عقد نافذ نمي گردد

و عـدم تحقـق  به عدم حـصول معلـق عليـه به مبيع عقد اجاره اي منعقد نمايد با توجه نسبت

و بعد يت براي خريدار، مالك و غيرنافذ است گـر چـه از تحقق معلق عليـه، عقد اجاره فضولي

و عقـد اجـاره نيازمنـد  مي شود اما اين مالكيت سبب نفوذ عقد اجاره نبوده خريدار مالك مبيع

.تنفيذ مالك جديد يعني خريداراست

تعهدو)1/216/216/2 انجام به متعهد اجبار تقاضاي تواند مي له متعهد

شود مي حاصل حقوق.)Mazeaud.1985.T.2.p1089(تمليك در

يقهقراييقهقرايي و)(Effet rétroactif)ffet rétroactif(» اثر شده گرفته نظر تحققدر از بعد

عليـه معلـق حـصول زمان از نه آمده بوجود -alaurie.Aynes.Stoffel.( انعقاد

حقوق.) در اما است واقعي قهقرايي سير اين فرانسه حقوق در

شود مي منتقل عقد زمان از منافع فقط .)م.ق258ماده(حكمي

انجـام تـصرفاتي عقـد موضـوع در عليـه معلق حصول از قبل

عل ــق معلـ ــي قهقرايـ ــر اثـ ــه بـ ــه توجـ ــا ــنبـ ايـ ــه ــهعليـ عليـ

Toulet.2005.p288(يك،ينابنابر در فرانسه حقوق در مثال عنوان به

باشد، داده اجاره به را مبيع عليه معلق معلـقحصول تحقـق بـا

گردد مي تنفيذ عليه معلق قهقرايي نيازمنداامااما.اثر ايران حقوق در

و بوده نافذ غير له متعهد تصرفات عليه معلقمعلق تحقق از بعد

گردد، مي مادهاستصحاب ملاك طبق دار.ق254بلكه مي مقرر كه م

و نمايد انحاءدبعدبعدمعامله از نحوي به آن كننـدهاز معاملـه به

نخواهد عليهمعامله معلق حصول
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ش عمـل كـرده با تحقق معلق عليه اگر متعهد قبل از حصول معلق عليه بـه تعهـدات خـوي

به اثر قهقرايي، ايفاء  تعهد صـحيح بـوده ودعـواي اسـترداد بـر باشد در حقوق فرانسه با توجه

نظـر.)Mazeaud.1985.T.2.p1089(ناروا منتفـي مـي گـردد مبناي ايفاء  امـا در حقـوق ايـران بـه

مي گيرد؛ زيرا وفـاي بـه عهـدمي رسد در صورت وجود شرايط،  قبـل از دين مورد تهاتر قرار

و طبق ماده له بـه اسـترداد.ق303حصول معلق عليه ايفاء ناروا بوده م سبب اشتغال ذمه متعهد

به متعهدخواهد شد ازو با حصول معلق عليه، متعهد مكلف به ايفـاء مبلغ دريافتي ديـن ناشـي

به تهاتر بدون اشكال است عقد و در صورت وجود شرايط ديگر استناد .به متعهدله بوده

به عمل آيـد اگ و سپس كاشف كـه عقـد غبنـي اسـت در حقـوقر معلق عليه حاصل شده

فرانسه بـا توجـه بـه اثـر قهقرايـي، زمـان عقـد مـلاك وجـود يـا عـدم وجـود غـبن خواهـد 

مي رسد در حقوق ايران نيز همين نظر قابل پـذيرش)Mazeaud.1985.T.2.p1090(بود به نظر كه

.باشد

كه پس از حصول معلق عليه اعمال مربـوط بـه همچنين رويه قضايي فرانسه پذي رفته است

به شمار آيند  مي توانند صحيح يعنـي. مخصوصا اجـاره ملـك)Mazeaud.1985.T.2.p1090(اداره

كه داراي حسن  به ديگري اجاره داده باشد تا حدي اگر مالك قبل از حصول معلق عليه مبيع را

و  شم نيت بوده به مي آيد منافي حق خريدار نباشد صحيح در حقوق ايران نيز همين نتيجـه.ار

رسد  مي به نظر به عنوان مثال در بيع معلق اگر بايع قبل از حصول معلـقابنابر. قابل پذيرش ين

به اجاره داده باشد  به فرض خريدار نيـز راضـي باشـد( عليه مبيع را  بـا تحقـق معلـق عليـه)و

مي گردد، ولي طبق ماده كه.ق497مشتري مالك مبيع مي داردم اگر عـين مـستاجره بـه«: مقرر

به حال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را  ديگري منتقل شود اجاره

منتها در صورت جهـل خريـدار بـه. عقد اجاره باقي خواهد ماند» براي خود شرط كرده باشد 

به وحدت ملاك ماده  مي رسد با توجه ار حـق فـسخ خواهـد خريد.م.ق53عقد اجاره به نظر

.داشت

 انحلال معلق:دوم
و طـرفين كه انحلال آن معلق گرديده با حصول معلـق عليـه عقـد منحـل شـده در عقدي

به طرف مقابـل مـسترد دارنـد  به دست آورده اند  Stark.1972.p.548 et(ملزمند آنچه را با عقد

Baudry-Lacantinérie.1921.T.2.p.109 (.يت بايع برگشتهين مبيع به ملكابنابر)Mazeaud.1985.T.2 

.p1091 (قرار بايع ذمه بر باشد كلي واگر گشته باز مشتري ملكيت به باشد معين عين اگر ثمن و

در اين فـرض.)Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2004.p.677 .(گيرد تا به مشتري مسترد دارد مي

و  و در نتيجه تلف يكي از عوضين مانع از حصول معلق عليه  بـه مـانع از انحـلال عقـد نبـوده

پذي فرانسه عليهقضايي معلق حصول از پس كه است پذيرفتهپذيرفته

آيند شمار به اجـاره)Mazeaud.1985.T.2.p1090(صحيح مخصوصا

حدي تا باشد داده اجاره ديگري به را مبيع عليه معلق حصول

شم به صحيح نباشد خريدار آيدحق مي شمار شماربه ايران.به حقوق در

رسد مي قبلاربنابر. بناب. بنابر. نظر بايع اگر معلق بيع در مثال عنوان به ين

باشد داده دباشـدباشـد( اجاره راضـي نيـز خريدار فرض به تحقـق)و بـا

ماده طبق ولي گردد، كه.ق497مي دارم مي «: مقرر د  :» دارد  :» دار مي  :» مي «: مقرر عـينمقرر اگر

فسخ حق موجر اينكه مگر است باقي خود حال به اجاره

باشد دماندماند» كرده خواهد باقي اجاره جهـل. » عقد» عقد صورت در . منتها. منتها

ماده ملاك وحدت به توجه با رسد حـقدخريدخريد.م.ق53مي ار

قمعلقمعلق
منحـل عقـد عليـه معلـق حصول با گرديده معلق آن انحلال
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مي شود  نيز اثر قهقرايي معلق عليـه بارهدر حقوق فرانسه در اين)246ماده( جاي آن بدل داده

و در)Mazeaud.1985.T.2.p1091(گويي عقد از ابتدا تشكيل نيافته است پذيرفته شده است ولي

به انفساخ عقد شد  به اثر قهقرايي معلق عليه در حقوق فرانسه.حقوق ايران بايد معتقد با توجه

مي گرددتتمام تصرفا  كه منتقل اليه در مضوع عقد انجام داده باطل زيرا فرض بر ايـن اسـت.ي

در.)Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2004.p.674(كه منتقل اليـه هـيچ زمـان مالـك نبـوده اسـت 

به معني منع ضمني مشتر ي از تصرف باشد بايد به ايـن حقوق ايران نيز اگر تعليق انحلال عقد

از امر قايل شد بعـد و كه از زمان عقد تا حصول معلق عليه تصرفات متعهد لـه صـحيح بـوده

مي گردد بـه نظـر)م.ق 500مـلاك مـاده(تحقق معلق عليه تصرفات مزبور منفسخ يا غير نافذ

) Mazeaud.1985.T.2.p1091.(برخي از حقوقدانان اعمال مربوط به اداره صحيح بـاقي مـي مانـد 

به امري گردد مثلاً را اگر انحلال بيع سهم مشاع معلق و خريدار پس از بيع تقاضاي افراز ملك

و سهم مفـروز بـه دارايـي بـايع مـي پيونـدد  نمايد پس از تحقق معلق عليه تقسيم باطل نشده

.)3/58ج.1998سنهوري(

 آثار عقد پس ازاطمينان بر عدم حصول معلق عليه:گفتار سوم
اگر در ظرف مدت تعيين شده معلق عليه حاصل نشده يا معلوم شـود كـه هـيچ زمـان رخ

و يقين حاصل خواهد شد  و قطع به پايان رسيده اين صـورت اگـردر.نخواهد داد دوره تزلزل

تشكيل عقد معلق شده باشد با اطمينان بر عدم حصول معلق عليه معلوم خواهد شـد كـه هـيچ 

اگر هم انحلال عقد معلق شده باشد عقد از حالت تزلـزل.واهد آمدزمان تعهد معلق بوجود نخ 

به حيات حقوقي خود ادامه مي دهـد  و و رابطه قراردادي ثبات يافته ين آثـارابنـابر.خارج شده

و انحلال آن به شرح ذيل خواهد بود .نهاد حقوقي معلق در دو فرض تشكيل تعهد

 تشكيل معلق:اول
رف مدت مندرج در عقد معلق عليه حاصل نشود يا معلوم شودظ در تشكيل معلق عقد اگر

كه صحيحاً   هم تشكيل يافته كـان لـم يكـن شـده كه هيچ زمان محقق نخواهد شد، عقد معلقي

)Stark.1972.p.548(و تعهـدي هـم بـار مي شود هيچ زمان تمليكي صـورت نپذيرفتـه و معلوم

اماتي راجهت حفظ حقوق خـود بكـار بـرده اگرمتعهد له اقدو.)Toulet.2005.p288( نشده است

مي گردد باشد چنانچه ضامني بـوده يـا رهنـيو.)Mazeaud.1985.T.2.p1090( آن اقدامات باطل

مي شود فك و رهن .وجود داشته باشد ضامن بري

دارايـي بـه مفـروز سهم و نشده باطل تقسيم عليه معلق تحقق

علي معلق حصول عدم بر ازاطمينان پس عقد آثار
كـه شـود معلوم يا نشده حاصل عليه معلق شده تعيين مدت

شد خواهد حاصل يقين و قطع و رسيده پايان به در.تزلزل

خواهد معلوم عليه معلق حصول عدم بر اطمينان با باشد شده

نخ دآمدآمدبوجود عقد.نخواهدنخواهد باشد شده معلق عقد انحلال هم اگر

دهـد مي ادامه خود حقوقي حيات به و يافته ثبات قراردادي رابطه

خواهد ذيل شرح به آن انحلال و تعهد تشكيل فرض دو در

قمعلقمعلق
اگر عقد نشودظمعلق حاصل عليه معلق عقد در مندرج مدت ظرفظرف

صحيحاً كه معلقي عقد شد، نخواهد كـانمحقق يافته تشكيل هم

نپذيرفتـه تمليكي معلوم
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 انحلال معلق:دوم
مي آيد ولي متزلزل است به وجود كه انحلال آن معلق شده حق كامل  اگر معلق.در عقدي

كه هيچ زمان رخ نخواهـد داد، حـق عليه در مدت مقرر بين طرفين محقق نگردد يا معلوم شود

و استواري شده  به حق ثابت كه متعهدلـه در عـين)Stark.1972.p.548(موجود مبدل و تصرفاتي

مي گردد.استقرار مي يابد انجام داده و ثابت .عقد نيز از حالت تزلزل رهايي يافته

 نتيجه
مي آيد كه قانون مدني با بررس حقوق مدني فرانسه اين نتيجه به دست ي وضعيت تعليق در

ن اي اشاره آن انواع و احكام به تعليق خصوص در وكرايران فرانـسه حقوق در كه حالي در ده

و تعليـق در انحـلال آن را  برخي از كشورهاي اسلامي نه تنها دو نوع تعليق در تـشكيل تعهـد

سه مقطع زمـاني شـامل پذيرفته اند بلكه اح  و آثار متفاوت هر يك از اين دو نوع تعليق در كام

و  پـس از اطمينـان بـر عـدم آثار تعليق قبل از حصول معلق عليه، پس از حصول معلـق عليـه

وكرحصول معلق عليه را مطرح   قواعدي عمومي براي تعليق بوجـود آوردهيبه عبارتي نوع ده

ب.اند كه در حقوق ايران كه ماده در حالي م در باب اول از قسمت دوم قانون مدني.ق189ا اين

و تعهدات بطور كلي«يعني و شايسته)183صدر ماده(»در عقود مـي بـود بـه همـه درج شده

مي  و آثار تعليق اشاره دركراحكام و قواعـدي كلـي به ذكر جمله كوتاهي بـسنده شـده د ولي

به چشم نمي خورد و آثار آن چ. احكام ه تعليق در تشكيل عقد مطرح گرديده ولي بـا حال گر

مي توان و وحدت ملاك برخي از مواد قانون مدني تعليق در انحلال عقد توجه به فقه اسلامي

.را نيز پذيرفت

به پذيرش نهاد،حالبه هر در با توجه و تحليـل آثـار آن تعليـق در قـانون مـدني، تجزيـه

 از نظر اكثر فقها تنجيز شرط صحت عقد بوده زيرا در فقه. حقوق تعهدات امري ضروري است 

و آثار آن نپرداختـه انـد به بيان احكام به بطلان تعليق، فقها  قـانون،از سـوي ديگـر.و با اعتقاد

و آثـار آن به عدم تبيين احكام به پيروي از نظر برخي از فقها آن را پذيرفته ولي با توجه مدني

 تعيين تكليف در قراردادهاي معلق، حقوقدانان بايـد در فقه معلوم نيست در شرايط فعلي براي 

و چه منبعي استناد نمايند كه قانون به گذار نيز در قالـب مـوادي از قـانون مـدني اين مي طلبد

و آثار آن را تعيين كند  مي توانـد اشـاره همچنين براي حفظ حقوق متعهدله قانون.احكام گذار

كه وي قادر بر انجام اعمال احتي  و براي حفظ حقوق متعهد مـي توانـد اشـاره نمايد اطي بوده

مي باشد به اداره كه متعهد انجام داده صحيح كه اعمال مربوط .كند

مقطعاح سه در تعليق نوع دو اين از يك هر متفاوت آثار و احكاماحكام

و عليـه معلـق حصول از پس عليه، معلق ازحصول پـس

مطرح وكررا وكر نووكرده عبارتي عيبه نوعيبه يبه نو عبارتي يبه تعليقعبارتي براي عمومي قواعدي

ب ايران حقوق مادهدر كه اين قسمت.ق189بابا از اول باب در م

يكليكلي بطور ماده(»تعهدات هشايستهشايسته)183صدر و شده مـيدرج

مي اشاره وكرتعليق شـده بـسنده كوتاهي جمله ذكر به ولي د

خورد نمي چ. چشم گر مطرح. حال. حال عقد تشكيل در تعليق چهچه

توان مي مدني قانون مواد از برخي ملاك وحدت و تعليقاسلامي

نهاد پذيرش به تحليـلتوجه و تجزيـه مـدني، قـانون در تعليـق

است ضروري هفقهفقه. امري در شرطزيرا تنجيز فقها اكثر نظر از

انـد نپرداختـه آن آثار و احكام بيان به فقها تعليق، سـوي.بطلان از

تبيين عدم به توجه با ولي پذيرفته را آن فقها از برخي نظر

براي فعلي شرايط در معلق،نيست قراردادهاي در تكليف تعيين

طلبداستناد مـوادياين قالـب گذار
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.دانشگاه تهران

.انتشارات بهنشر،2چاپ، تهران،ايران،1ج،قواعد عمومي قراردادها، حقوق مدني) 1372(ناصر، كاتوزيان.5

.نشر يلدا.1چاپ.،تهران، ايران،نظريه عمومي تعهدات،حقوق مدني) 1374(ناصر، كاتوزيان.6

 عربي-ب
ق)1357( شيخ مرتضي،انصاري.1 . اطلاعات،2 چاپ، تبريز، ايران،مكاسب، هـ

ق،) 1403(سيد محمد، آل بحر العلوم،.2 .مكتبه الصادق4، چاپ1،جالفقيهبلغهم،1984هـ

ق،)1403( آل بحر العلوم،سيد محمد،.3 .مكتبه الصادق4، چاپ2،جبلغه الفقيهم،1984 هـ

ق،)1387(ابن علّامه،فخر المحققين،.4 .1،چاپ2جايضاح الفوايد هـ

ق،) 1412(اردبيلي،احمد بن محمد.5 .جامعه المدرسين،1، چاپ10،جمجمع الفايده والبرهان هـ

ق)1410(، يوسف،بحراني.6 . جماعه المدرسين،1چاپ،12ج،الحدايق الناظره،هـ

ق)1418(منصور بن يونس، بهوتي.7 .دار الكتب العلميه،1چاپ،3ج،كشف القناع،هـ

ق) 1374(توحيدي تبريزي،محمد علي،.8  ،مكتبه الداوري1 چاپ5،جمصباح الفقاهه. هـ

ق،1417جيلاني،ميرزا ابوالقاسم،.9 .،مكتب الاعلام الاسلامي1،چاپ4جايم الايام في مسايل الحلال والحرام،غن هـ

ق)1413(جيلاني،ميرزا ابوالقاسم. 10 . موسسه كيهان،1چاپ،2ج،جامع الشتات، هـ

ق)1413( جيلاني،ميرزا ابوالقاسم.11 . موسسه كيهان،1چاپ،3ج،جامع الشتات،هـ

.دار الفكر،1، چاپ الّمعه الدمشقيهق،هـ)1411(محمد، جبعي العاملي مكي العاملي،. 12

،1405حلّي،يحيي بن سعيد،. 13 ق .،مؤسسه سيد الشهداء1 چاپ الجامع الشرايع هـ

ق)1411(ابن فهد، حلي. 14 .جامعه المدرسين،1چاپ،2ج، المهذب البارع، هـ

،) 1420(حسيني روحاني،سيد محمد صادق،. 15 ق  ،دار الجلي1،چاپ1،جالمرتضي الي الفقه الارقيهـ

،)1414( حسيني روحاني،سيد محمد صادق،.16 ق  مؤسسه دار الكتب،3، چاپ17،جفقه الصادقهـ

ق،)1414( حسيني روحاني،سيد محمد صادق،.17  الكتبمؤسسه دار،3، چاپ18،جفقه الصادق هـ
ق)1405(، خوانساري. 18  ،مكتبه الصدوق2،چاپ3،ج جامع المدارك. هـ
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. الحقوقيه

ق،)1418(شيخ اصفهاني،. 20 .،الناشر المحقق1،چاپ5،جحاشيه المكاسب هـ

ق)1409(طباطبايي يزدي،سيد محمد كاظم،. 21 .،بيروت مؤسسه الاعلمي2، چاپ2،جالعروه الوثقي، هـ

ق) 1378(طباطبايي يزدي،سيد محمد كاظم،. 22 .نشر اسماعيليان،1،چاپ1،جحاشيه بر مكاسب.هـ

ق،) 1404(طباطبايي حكيم،سيد، محسن. 23 جمستمسك العروه الوثقيهـ .،مكتبه السيد المرعشي1،چاپ12،

،)1404( طباطبايي حكيم،سيد، محسن.24 ق جمستمسك العروه الوثقيهـ ا1،چاپ14،  لسيد المرعشي،مكتبه

ق)1387( ابو جعفر محمد بن حسن،طوسي. 25 .مكتبه المرتضويه.1چاپ.3ج، المبسوط في فقه الاماميه.هـ

1(محمد، ق،) 1(1403( الفقيهبلغهم،1984) هـ) هـ الفقيهبلغه چاپ1،جهبلغه الصادق4، .مكتبه

1(محمد، ق،)1(1403( 1 هـ ق،  1 ق، 1 هـ 984هـ  1984 هالفقيهالفقيهم،1  چاپ2،جبلغه الصادق4، .مكتبه

1(المحققين، ق،)1(1387( دالفوايدالفوايدهـ .1،چاپ2دجدجايضاح

1(د ق،) 1(1412( والبرهان) هـ) هـ الفايده چاپ10،جمجمع المدرسين،1، .جامعه

ق)1( الناظره،هـ المدرسين،1چاپ،12،ج،ج،الحدايق .جماعه

1(س ق)1(1418( عالقناعالقناع،هـ چاپ،3ج،كشف چاپ،3 هالعلميهالعلميه،31 الكتب .دار

علي، 1(تبريزي،محمد ق) 1(1374( هالفقاههالفقاهه. ) هـ) هـ الداوريچاپ1 چاپ1 چاپ5،ج. مصباح. مصباح ،مكتبه

ق،1417، والحرام،غنهـ الحلال مسايل في الايام الاعلام1،چاپ4،ج،جغنايمغنايم ،مكتب

1(م ق)1(1413( الشتات،هـ چاپ،2ج،جامع چاپ، كيهان،1پ، موسسه كيهان، موسسه كيهان،  . كيهان،  . كيهان، كيهان، موسسه كيهان،  . كيهان، موسسه كيهان،

1(م ق)1(1413( الشتات،هـ پ،3،ج،ج،جامع پ،3 چا3 چاپ، كيهان،1پ، موسسه كيهان، موسسه كيهان،  . كيهان،  . كيهان، كيهان، موسسه كيهان،  . كيهان، موسسه كيهان،

1(محمد،العاملي، هالدمشقيهالدمشقيهق،هـ)1(1411( چاپالّمعه الفكر،1، الفكر، ر، دار ر، دار .ر،

1405، ق عالشرايعالشرايعهـ 1 چاپالجامع 1 چاپ الشهداءچاپ سيد .،مؤسسه

ق) عالبارعالبارع،هـ المدرسين،1چاپ،2ج،المهذب .جامعه

صادق، 1(محمد )1420)1 (، ق يالارقيالارقي) هـ) هـ الفقه الي الجلي1،چاپ1،جالمرتضي ،دار

صادق، 1(محمد )1414)1(، ق الصادقهـ چاپ17،جفقه بالكتبالكتب3،3،3، دار مؤسسه

صادق، 1(محمد ق،)1(1414( الصادقهـ چاپ18،جفقه ر،3، ر،3 دا3 دار، ر، مؤسسه ر، مؤسسه الكتبر،
ق ق. هـ ق.  . هـ المداركهـ الصدوق32،چاپ3،چاپ3،ججامع ،مكتبه
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ق)1387( ابو جعفر محمد بن حسن، طوسي.26 . مكتبه المرتضويه،1چاپ،4ج،المبسوط في فقه الاماميه هـ

ق)1419(صادق.طهوري. 27 .انتشارات انوار الهدي.1چاپ1ج.سبمحصل المطالب في تعليقات المكا. هـ

االله. 28 ق) 1415(احمد،فتح نا1،چاپ،معجم الفاظ الفقه الجعفريهـ .،بي

،)1409(موسوي خميني،سيد روح االله،. 29 ق .،دار الكتب العلميه1،چاپ1جتحريرالوسيله، هـ

ق)1410( موسوي خميني،سيد روح االله،.30 .،موسسه اسماعيليان4،چاپ4،جبيع. هـ

ق)1419(محمد حسين،. موسوي بجنوردي.31 .،نشر الهادي1،چاپ3ج. ،القواعد الفقهيه هـ

ق)1419( موسوي بجنوردي محمد حسين،.32 .،نشر الهادي1،چاپ4ج،القواعد الفقهيه هـ

ق)1419( موسوي بجنوردي محمد حسين،.33 .،نشر الهادي1،چاپ6،ج،القواعد الفقهيه هـ

.،دار الكتب الاسلاميه3چاپ،40،ججواهر الكلام،)1362(نجفي، محمد حسن. 34
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